
 

 

 
 

 
 

 

 

‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌لتحلی‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل  ‌/‌‌661‌ 

 
 

 

 چکيده
زن‌و‌حقوق‌فردی‌و‌اجتماعی‌او‌همزمان‌با‌نهضت‌مشروطه‌وارد‌مباحث‌ادبی‌شد‌و‌به‌یکی‌‌‌‌
رو‌زن‌در‌مرکز‌مباحث‌قرار‌گرفت‌به‌از‌این‌ترین‌موضوعات‌در‌شعر‌مشروطه‌تبدیل‌گشت.از‌مهم

که‌بیش‌و‌کم‌به‌موضوع‌آزادی‌و‌حقوق‌زنان‌‌توان‌دیدرا‌میطوری‌که‌در‌این‌عصر،‌کمتر‌شاعری‌
نپرداخته‌باشد.‌برابری،‌آزادی،‌تعلیم‌و‌تربیت،‌حضور‌زن‌در‌اجتماع‌و‌پرهیز‌از‌تبعیض‌جنسیتی‌و‌

ربوط‌به‌زنان‌است‌که‌در‌شعر‌شاعران‌عصر‌مشروطه‌نگاه‌جنسی‌و‌ابزاری‌به‌زن،‌از‌جمله‌مسایل‌م
تری‌به‌زن‌دارند‌و‌ایرج‌و‌سنتی‌تربهار‌و‌نسیم‌شمال‌دیدگاه‌معتدلالشعرا‌ملکبازتاب‌یافته‌است.‌

میرزا،‌لاهوتی،‌عشقی‌و‌عارف‌قزوینی‌تندروترند‌و‌حتی‌گاه‌با‌برخی‌مسایل‌نظیر‌حجاب‌مخالفت‌
‌این‌پژوهش‌به‌روش‌توصیفیمی ‌و‌هدف‌آن‌بررسی‌اندیشه‌و‌دیدگاه‌-کنند. تحلیلی‌انجام‌شده

ای‌خواهد‌به‌این‌پرسش‌پاسخ‌دهد‌که‌آیا‌آن‌اندیشهعصر‌مشروطه‌دربارۀ‌زن‌است‌و‌میشاعران‌
های‌مطرح‌شده‌دربارۀ‌زن‌در‌جنبش‌فمینیسم‌همسو‌هست‌یا‌گرا؟‌و‌با‌اندیشهمترقی‌است‌یا‌واپس
نگر‌و‌مترقی‌دربارۀ‌زن‌دارند‌و‌ای‌مثبتشروطه‌اندیشهدهد‌که‌شاعران‌عصر‌مخیر؟‌نتایج‌نشان‌می
 های‌فمینیستی‌دربارۀ‌زنان‌مطابقت‌دارد.‌آن‌با‌برخی‌اندیشه

‌،‌شاعران‌دوره‌مشروطه.مشروطه،‌شعر،‌زن،‌فمینیسمدوره‌‌هاي کليدي:واژه
‌
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 تصوير مترقّی زن ايرانی در شعر مشروطه 
 1شهپر یرضا صادق دکتر

 

 



 هـط‌و‌رـــــر‌مشـــدر‌شع‌یــرانیزن‌ا‌یــمترقّ‌ری‌وـــــتص‌ /‌602

 

 

 مقدمه

شده‌‌توجه‌زنان‌خوب‌هایصفت‌به‌که‌موارد‌برخی‌از‌گذشته‌فارسی‌کلاسیک‌ادبیات‌در

و...‌دوشادوش‌رودابه،‌تهمینه،‌گردآفرید‌است‌و‌یا‌در‌متونی‌چون‌شاهنامه‌که‌زنانی‌مانند‌

خیانت‌‌و‌وفاییبی‌به‌زنان‌و‌است‌یمنف‌غالباً‌زن‌تصویر‌کارند،‌به‌اساطیری‌پهلوانان‌و‌مردان

اند.‌البته‌منشأ‌و‌خاستگاه‌داستانی‌بسیاری‌از‌این‌متون‌را‌هم‌باید‌در‌نظر‌و‌نادانی‌متهم‌شده

ستیز‌ای‌هندی‌دارد‌و‌همین‌موضوع‌در‌زنداشت‌که‌یا‌مربوط‌به‌ایران‌باستان‌است‌یا‌ریشه

‌بودن‌یک‌متن‌مؤثر‌مییا‌زن ‌گاهی‌هم‌نویسندگاستا ن‌و‌شاعران‌متأثر‌از‌فرهنگ‌و‌باشد.

اند؛‌چنانکه‌تحت‌تأثیر‌تفکرات‌باورهای‌دیرین‌جامعه،‌قضاوت‌نادرستی‌درباره‌زنان‌داشته

‌البنات‌)دفن(‌موت»‌نظیر‌دینی‌بزرگان‌به‌منسوب‌جعلی‌احادیث‌و‌دختران‌دفن‌درباره‌جاهلی

که‌یکی‌از‌‌خاقانی‌چون‌ریشاع‌است(،‌داماد‌بهترین‌)گور‌«القبر‌الخَتَنُ‌نعم»‌و‌«المکرمات‌من

سرافکندگی‌‌احساس‌دختر‌داشتن‌از‌است،‌سروده‌همسرش‌سوگ‌در‌را‌هامرثیه‌ترینسوزناک

باشد.‌‌می‌او‌در‌وجودی‌تناقض‌نوعی‌دهندۀنشان‌این،‌و‌است‌کرده‌شادمانی‌مرگش‌از‌و‌نموده

‌گوید:او‌در‌زاده‌شدن‌دخترش‌می

‌دهاد‌مرگ‌خداش‌سانبدین‌هست‌اگرچه

‌وانـبرخ‌برو‌«نـالخت‌نعم»‌واندیـنخ‌اگر

‌دـگوین‌تهنیت‌هـچ‌رــدخت‌زادن‌به‌راـم

 

‌«تر‌اولی‌دفن»‌و‌«داماد‌بهتر‌گور»‌که 

‌رـبنگ‌شو‌«البنات‌دفن»‌دیـندی‌رـوگ

‌مادر‌از‌نزادی‌هم‌من‌مادر‌کاش‌هـک

 (2‌:1189،‌ج1371)خاقانی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

فارسی،‌در‌شکل‌شدیدترش،‌صورت‌‌گونه‌مسایل‌در‌برخی‌از‌متون‌کلاسیک‌ادباین

که‌مثلاً‌در‌کلیله‌و‌دمنه،‌لیلی‌و‌مجنون،‌خسرو‌و‌شیرین‌و‌گیرد؛‌چنانستیزی‌به‌خود‌میزن

کلاسیک‌‌متون‌پردازیچهره‌نوع‌این‌اند.شده‌متهم‌وفاییبی‌و‌افسونگری‌به‌زنان‌سعدی،‌بوستان

 در‌نقد‌فمینیستی‌همسو‌است.«‌های‌زننقد‌جلوه»از‌زنان،‌با‌

‌پيشينۀ پژوهش

ها‌آن‌از‌یکهیچ‌اما‌است‌شده‌نوشته‌متعددی‌مقالات‌مشروطه‌شعر‌در‌او‌مقام‌و‌زن‌دربارۀ

های‌‌رو‌پژوهش‌حاضر‌با‌پژوهشاند.‌از‌اینهای‌فمینیستی‌بدان‌توجه‌نکردهاز‌منظر‌اندیشه

‌به‌پژوهش‌این‌پیشینۀ‌نوعی‌به‌زیر،‌الۀـمق‌است.‌تازگی‌و‌اهمیت‌دارای‌و‌بوده‌متفاوت‌پیشین
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‌آید:حساب‌می

لاهوتی،‌‌ابوالقاسم‌شعر‌در‌زن‌مقام»‌مقالۀ‌در‌(1391پروانه)‌قهفرخ،‌صفایی‌و‌سعید‌حاتمی،‌-

‌این‌به‌و‌پرداخته‌زنان‌آزادی‌و‌حقوق‌و‌حجاب‌چون‌مسایلی‌به‌«قزوینی‌عارف‌و‌میرزا‌ایرج

‌با‌‌و‌اسلام‌یهاآموزه‌و‌مبانی‌عمیق‌درک‌عدم‌دلیل‌به‌شاعر‌سه‌هر‌که‌اندرسیده‌نتیجه صرفاً

‌به‌طرح‌این‌تکیه‌بر‌دریافت های‌خود‌از‌ظواهر‌قوانین‌شرع‌و‌تحت‌تأثیر‌فرهنگ‌غرب،

 اند.های‌دینی‌پیش‌رفتهجویی‌با‌آموزهاند‌و‌در‌این‌کار‌تا‌مرز‌عناد‌و‌ستیزهمسایل‌پرداخته

 روش پژوهش

ز‌آن،‌بررسی‌تحلیلی‌انجام‌شده‌و‌هدف‌ا-ای‌و‌توصیفیاین‌پژوهش‌به‌روش‌کتابخانه

ها‌است.‌اهمیت‌این‌نگاه‌و‌اندیشۀ‌شاعران‌دورۀ‌مشروطه‌درباره‌زن‌و‌جایگاه‌او‌در‌شعر‌آن

رو‌است‌که‌نگارنده‌در‌پیِ‌یافتن‌ارتباط‌بین‌نگرش‌شاعران‌عصر‌مشروطه‌به‌پژوهش‌از‌آن

‌است‌که‌تاکنون‌به‌آن‌پرداخته‌نشده‌است‌و‌های‌حامی‌زنانزن‌با‌جنبش‌فمینیسم‌و‌اندیشه

ای‌خواهد‌به‌این‌پرسش‌اصلی‌پاسخ‌دهد‌که‌آیا‌اندیشۀ‌این‌شاعران‌دربارۀ‌زن،‌اندیشهمی

پردازان‌جنبش‌زنان‌های‌فمینیستی‌و‌آرای‌نظریهتوان‌آن‌را‌همسو‌با‌اندیشهمترقی‌بوده‌و‌می

‌ویژگی ‌همۀ ‌با ‌فمینیسم ‌مشروطه، ‌شعر ‌در ‌نیست‌که ‌آن ‌منظور ‌البته هایش‌نمود‌دانست؟

‌که‌نگاه‌و‌اندیشۀ‌پیشرو‌و‌مترقی‌دربارۀ‌زن‌در‌شعر‌این‌دوره‌اهمیت‌دارد.داشته‌است‌بل

 مبانی پژوهش

 فمينيسم

ها‌و‌تلاش‌برای‌خواهی‌در‌اعتراض‌به‌تبعیضهای‌زنان‌با‌اندیشۀ‌برابری‌و‌آزادیجنبش

به‌دست‌آوردن‌حقوق‌مدنی‌خود،‌به‌ویژه‌حق‌رأی‌زنان،‌با‌تأکید‌بر‌اصلاحات‌اجتماعی‌و‌

آیند؛‌گیری‌فمینیسم‌به‌حساب‌میکننده‌در‌شکلسیاسی،‌از‌عوامل‌مهم‌و‌تعیین‌اقتصادی‌و

جدی‌‌حضوری‌ادبی‌نقد‌عرصۀ‌در‌و‌کرد‌ظهور‌آمریکا‌و‌اروپا‌در‌‌1962دهه‌اواخر‌در‌که‌نهضتی

‌(‌و‌سیمون1982-1941)‌و‌چشمگیر‌یافت‌که‌البته‌مرهون‌نویسندگانی‌چون‌ویرجینیا‌ولف

پردازان‌نظریه‌بعدها‌فمینیسم (‌1993:‌92اسمیت،‌و‌ساگ‌)ر.ک:‌بود.‌(1986-1928)‌بوار‌دو

،‌(Elaine Showalter) ‌شووالتر‌الین‌آن،‌هایچهره‌ترینشاخص‌از‌که‌یافت‌را‌خود‌معروف
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(Julia Kristeva) ژولیا‌کریستوا
 Luce)و‌لوسه‌ایریگاری‌(HelenSixou)‌،‌الن‌سیکسو 

Irigaray)های‌زنان‌و‌مردان،‌غیبت‌امر‌زنانه‌از‌ق‌نوشتههستند‌که‌تأکیدشان‌بر‌تفاوت‌عمی‌

‌نوشتار‌ ‌در ‌زنانگی ‌و ‌مونث ‌جنسیّت ‌عریان ‌بازنمایی ‌به ‌اعتقاد ‌و ‌زبان ‌پدرسالارانه نظام

‌(‌281و‌‌1384‌:271سلدن‌و‌ویدوسون،ر.ک:‌است.)

اند‌و‌آثارشان‌از‌ها،‌زنان‌در‌تاریخ‌ادبیات،‌همیشه‌کم‌اهمیت‌تلقّی‌شدهبه‌باور‌فمینیست

‌هستند-کنندگان‌تاریخ‌ادبیاتدوینسوی‌ت ‌هم‌مرد ‌غالباً ‌نویسندگان‌مرد‌‌-که ‌آثار ‌با کمتر

مهری‌واقع‌شده‌و‌اند‌زنان‌مورد‌بیپایه‌دانسته‌شده‌است‌و‌نیز‌در‌آثاری‌که‌مردان‌نوشتههم

‌بیشتر‌از‌دیدگاهی‌ای‌بودهاغلب‌دارای‌نقشی‌حاشیه اند‌و‌یا‌اگر‌هم‌توجهی‌به‌آنان‌شده،

 ده‌است.‌مردسالار‌بو

داند‌که‌به‌طور‌خلاصه‌از‌این‌های‌مشخص‌میآبرامز،‌فمینیسم‌را‌دارای‌برخی‌ویژگی‌‌

‌ ها‌معتقدند‌که‌تمدن‌غربی‌مردسالار‌و‌تحت‌کنترل‌مردان‌است‌و‌به‌فمینیست‌-1قرارند:

‌میگونه ‌اداره ‌جنبهای‌سازماندهی‌و ‌همۀ ‌در ‌زنان‌را ‌که ‌اجتماعی‌به‌شود های‌فرهنگی‌و

ها‌عقیده‌دارند‌که‌مفاهیم‌جنسیت،‌برساختۀ‌تمدن‌بیشتر‌فمینیست‌-2کند.‌ته‌میمردان‌وابس

آید‌بلکه‌تبدیل‌به‌شخص‌زن‌به‌دنیا‌نمی»گفت:‌که‌سیمون‌دو‌بوار‌میمردسالار‌است؛‌چنان

‌شودزن‌می ‌دلیر‌و‌«. ‌غالب، ‌صفاتی‌همچون‌فعّال، ‌با ‌مذکر ‌فرهنگ‌ما، ‌در به‌همین‌سبب،

شناخته‌‌مقیدّ‌و‌احساساتی‌ترسو،‌شونده،تسلیم‌منفعل،‌صفات‌با‌ثمون‌و‌شودمی‌تعریف‌عاقل

ها‌مدعی‌هستند‌که‌پیوسته‌تفکر‌مردسالار‌بر‌آثار‌ادبی‌حاکم‌بوده‌و‌فمینیست‌-3شود.‌می

‌به‌قهرمانان‌مذکر‌پرداخته ‌نقشی‌حاشیهاند‌و‌زنان‌در‌آناین‌آثار‌غالباً اند.)رک:‌ای‌داشتهها

 (231و1993‌:234آبرامز،‌

‌یکلیع ‌رهیافترغم ‌وجود ‌و ‌فمینیسم ‌ادبی ‌نظریۀ ‌نبودن ‌و‌پارچه ‌آن ‌در ‌متکثر های

پردازان‌فمینیست‌بیانگر‌های‌نظریهاجتناب‌آن‌از‌یک‌دیدگاه‌واحد‌و‌مرکزی،‌بررسی‌نوشته

‌به‌نام‌ ‌های‌زنجلوه»وجود‌دو‌گرایش‌عمده ‌نقد‌زنان»و‌« ‌نقد‌ادبی‌است.‌« در‌این‌شیوۀ

ویژه‌آثاری‌که‌پردازد‌که‌زن‌در‌آثار‌ادبی‌بهبه‌این‌موضوع‌می«‌های‌زنجلوه»گرایش‌نقد‌

ای‌به‌خواننده‌ارائه‌شده‌های‌قالبی‌و‌کلیشهاند،‌به‌چه‌صورت‌و‌با‌کدام‌نقشمردان‌نوشته

‌مقتضیات‌فرهنگ‌ ‌با ‌آثار‌مردان، ‌از‌زن‌در ‌این‌باور‌است‌که‌تصویر‌ارائه‌شده است‌و‌بر
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‌هما ‌تطبیق‌دارد‌و‌اساساً ‌بازتولید‌میمردسالار ‌زنن‌فرهنگ‌را ‌در‌نقد‌زنان/ محور‌که‌کند.

)ر.ک:‌پاینده،‌‌شود.می‌شووالتر‌است،‌به‌زن‌در‌مقام‌نویسنده‌توجه‌پرداز‌اصلی‌آن‌الین‌نظریه

محور،‌به‌وجود‌آوردن‌چارچوبی‌مؤنث‌هدف‌نقد‌زن»گوید:‌(‌‌شووالتر‌می143و1382‌:142

‌منظور ‌به ‌مطالعۀ‌‌برای‌تحلیل‌ادبیات‌زنان‌است‌که ‌الگوهای‌جدید‌مبتنی‌بر پدید‌آوردن

‌و‌نظریهتجربۀ‌زنان‌انجام‌می ‌«)های‌مذکر.شود‌و‌نه‌جرح‌و‌تعدیل‌الگوها :‌1986شوالتر،

یابی‌به‌،‌راه«محورنقد‌زن»(‌در‌یک‌کلام‌هدف‌1383‌:342به‌نقل‌از:‌گرین‌و‌لبیهان،‌ 131

‌تجربه ‌احساسات‌و ‌شناسایی‌عواطف‌و ‌و ‌زنان ‌زنان‌های‌زنادرون ‌آثاری‌است‌که ‌در نه

‌اند.نوشته

 بحث

 مشروطهعصر وضعيت زنان در 

رسد‌‌می‌قدیم‌یونان‌و‌ارسطو‌به‌زنان‌از‌بیزاری‌و‌تنفر‌و‌ستیزیزن‌اندیشه‌گیریشکل‌تاریخ

ها‌رواج‌داشته‌و‌به‌دلیل‌تسلط‌جامعۀ‌مردسالار‌در‌تمامی‌و‌از‌آن‌زمان‌تا‌امروز‌این‌اندیشه

الگوهای‌ذهنی‌و‌فکری‌مردان‌و‌زنان‌شده‌است‌به‌طوری‌که‌کهن‌ادوار،‌تبدیل‌به‌یکی‌از

‌نتوانسته ‌هم ‌اندیشمندان ‌و ‌بزرگان ‌از ‌بمانند.)ر.ک:‌حتی‌بسیاری ‌برکنار ‌اندیشه ‌این ‌از اند

‌ ‌1393حسینی، ‌قاجار‌غلبه‌(‌زن17: ‌دورۀ ‌بدبینانه‌به‌زن‌در‌جامعۀ‌ایرانی‌تا ستیزی‌و‌نگاه

اما‌در‌‌نیستو‌حضورش‌در‌اجتماع‌‌اوحقوق‌و‌آزادی‌‌دوره،‌نامی‌از‌زن‌واین‌در‌‌دارد‌و

‌راه‌در‌آنان‌هایدلیری‌وی‌انقلابی‌هاشورش‌در‌زنان‌شرکت‌آستانۀ‌انقلاب‌مشروطه،‌شاهد

‌م.‌1927ژانویه‌بیستم‌در» :نویسد‌می‌ایمقاله‌در‌روس،‌خاورشناسان‌از‌«ایوانف»‌.هستیم‌آزادی

‌های‌خواسته‌از‌ماده‌ده‌آن‌در‌که‌شد‌تشکیل‌هرانت‌شهر‌در‌بانوان‌از‌میتینگی‌(.ق‌1324ذیحجه)

‌تصویب‌به‌صداق‌میزان‌در‌تخفیف‌و‌تعدیل‌و‌دخترانه‌مدارس‌سیسأت‌جمله‌از‌و‌زنان

در‌:‌»نویسدمیهم‌‌تاریخ‌مشروطه‌ایرانکتاب‌‌نویسندۀ(‌‌1382‌:6پور،‌آریننقل‌از:)‌«.رسید

شصت‌نفری‌از‌‌ۀعکس‌یک‌دست‌ایران،‌زنان‌ایرانی‌نیز‌پای‌در‌میان‌داشتند.‌ۀنهضت‌مشروط

دست‌اکنون‌در‌اختیار‌ماست.‌اینان‌نگهبانان‌یکی‌از‌سنگرهای‌سر‌و‌تفنگ‌بهبه‌زنان‌چادر

 (‌281:1369کسروی،«.)تبریز‌بودند
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از‌‌«زنان‌آزادی‌انجمن.‌»گیرندهم‌شکل‌می‌زنان‌های‌انجمن‌نخستینروزگار،‌‌همین‌در

و‌‌شد‌تشکیل‌اساسی‌قانون‌تصویب‌از‌پس‌اندکیی‌شمس‌1284سال‌درهاست‌که‌جمله‌این

‌دو«‌افتخارالسلطنه»‌و«‌السلطنه‌تاج»‌.پرداخت‌فعالیت‌به‌زنان‌برابر‌حقوق‌به‌یابیدست‌برای

‌‌(1384:‌81م،‌دژر.ک:‌).درآمدندآن‌‌عضویت‌به‌نیز‌شاه‌ناصرالدین‌دختر

در‌‌نزنا‌توسط‌شمسی‌‌1322تا‌1281هایسال‌طی‌در‌مجلات‌و‌ها‌روزنامه‌انتشار‌همچنین

های‌‌دهندۀ‌حضور‌گسترده‌و‌مؤثر‌زنان‌در‌جامعه‌و‌حساسیتتهران‌و‌شهرهای‌دیگر،‌نشان

‌روزنامهو‌‌«زنان‌جهان»،‌«نسوان‌عالم»‌،«دانش»‌تمجلاها‌نسبت‌به‌وقایع‌اجتماعی‌است.‌آن

طور‌کلی‌به‌(‌1382‌:9پور،‌آرینر.ک:‌)،‌از‌جملۀ‌این‌نشریات‌بودند.«زنان‌زبانِ»و‌‌«شکوفه»

‌تای‌که‌زنان‌به‌عل‌نخست‌دوره‌دارد:دو‌دوره‌در‌اجتماع‌زنان‌‌حضورقاجاریه،‌‌رعصدر‌

خارجی‌‌استعمارگر‌هایدولت‌برابر‌در‌دولت‌ضعف‌از‌ناشی‌اجتماعیِ‌ـ‌سیاسی‌های‌نارضایتی

خودشان‌های‌اجتماعی‌پیوستند‌و‌به‌نهضتپیروی‌از‌مردان،‌به‌‌،داخلی‌مستبدو‌حکومت‌

‌مشخص‌خواسته ‌‌،نداشتند‌یهای ‌مانند ‌نهضت‌مشروطیتشرکت‌در ‌و ‌نهضت‌تنباکو در‌.

ها‌و‌مجلات،‌چاپ‌روزنامه.‌رسیدند‌به‌آگاهیخود‌حقوق‌خاص‌‌ۀ،‌زنان‌در‌زمیندوم‌دوره

و‌‌تشکیل‌مدارسهای‌زنان‌و‌مردان‌در‌جامعه‌و‌صحبت‌درباره‌لزوم‌طرح‌موضوع‌نابرابری

‌(1361‌:129تعلیم‌و‌تربیت‌زنان‌از‌آن‌جمله‌بود.)ر.ک:‌نفیسی،‌

وضعیت‌زن‌ایرانی‌همزمان‌با‌نهضت‌مشروطیت‌متحول‌شد‌و‌به‌موازات‌تفکر‌سنتی‌و‌

‌نگرشی‌نوین‌تحت‌تأثیر‌اندیشه های‌تازه‌پدید‌آمد‌که‌در‌آن‌به‌انتقاد‌از‌رایج‌درباره‌زن،

اجتماع‌‌و‌انتخابات‌در‌شانشرکت‌و‌زنان‌آزادی‌لزوم‌و‌شدمی‌پرداخته‌زنان‌اجتماعی‌وضعیت

‌مرکز‌بحثگردتأکید‌می ‌این‌عصر‌در ‌تربیت‌او‌در ‌مسئله‌زن‌و ‌به‌قول‌منتقدی: ‌و‌ید. ها

تشکیل‌داد.‌«‌نسائیّات»های‌اصلی‌شعر‌شاعران‌مشروطه‌را‌مقالات‌قرار‌گرفت‌و‌یکی‌از‌تم

کمتر‌شاعری‌در‌مرکز‌شعر‌این‌دوره‌قرار‌دارد‌که‌لاقل‌چندین‌شعر‌دربارۀ‌زن‌و‌حقوق‌وی‌

‌بو‌ستایش‌ارزش ‌های‌زن‌نسروده ‌شفیعی‌کدکنی، ‌1392اشد.)ر.ک: ‌بهار،‌(‌ملک86: الشعرا

نسیم‌شمال،‌میرزادۀ‌عشقی،‌ایرج‌میرزا،‌عارف‌قزوینی‌و‌ابوالقاسم‌لاهوتی،‌در‌اشعار‌خود،‌

‌داده ‌نشان ‌زنان ‌حجاب‌و‌توجهی‌خاص‌به ‌و ‌زن ‌دربارۀ ‌این‌شاعران ‌دیدگاه ‌هرچند اند.

اند‌و‌فردی‌و‌اجتماعی‌زن‌مشترک‌آزادی‌او‌یکسان‌نیست‌اما‌در‌به‌رسمیت‌شناختن‌حقوق
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‌نگرشی‌مترقّی‌و‌امری‌ این‌نگرش‌مثبت‌به‌زن‌در‌جامعۀ‌مردسالار‌ایرانی‌عصر‌مشروطه،

های‌مطرح‌شده‌در‌فمینیسم‌و‌بزرگ‌و‌انقلابی‌است‌و‌در‌بسیاری‌از‌موارد،‌یادآور‌اندیشه

‌باشد.‌جنبش‌زنان‌در‌روزگار‌معاصر‌می

خواهی‌‌آزادی‌چون‌مسایلی‌در‌غربی‌فمنیسم‌با‌ایرانی‌نزنا‌نهضت‌اشتراکات‌وجود‌با‌البته

ای‌های‌عمدههای‌تعلیمی‌و‌تربیتی‌میان‌زنان‌و‌مردان،‌تفاوتو‌حقوق‌برابر‌و‌رفع‌تبعیض

‌ ‌دارد. ‌آن ‌با ‌جنبشنیز ‌به ‌فمینیسم ‌حقریشۀ ‌میطلبانههای ‌قرن‌ای ‌اول ‌نیمۀ ‌در ‌که رسد

 1832داری‌از‌سال‌های‌ضد‌بردهانجمنداری‌و‌تشکیل‌نوزدهم‌برپا‌بود.‌جنبش‌لغو‌برده

‌آزادی ‌برابری‌و ‌اندیشۀ ‌با ‌که ‌سایر‌شهرهای‌آمریکا ‌و ‌فیلادلفیا ‌بعد‌در خواهی‌میلادی‌به

های‌آن،‌طلیعۀ‌نهضت‌فمینیسم‌همراه‌بود‌و‌جذب‌شدن‌گستردۀ‌زنان‌به‌این‌جنبش‌و‌آرمان

های‌مختلف‌در‌این‌های‌متعدد‌ضد‌بردگی‌و‌برگزاری‌کنفرانساست.‌پس‌از‌تشکیل‌انجمن

های‌مستقلی‌افتادند‌که‌بتوانند‌از‌طریق‌آن،‌علاوه‌زمینه‌بود‌که‌زنان‌به‌فکر‌تشکیل‌انجمن

بر‌آزادی‌بردگان،‌به‌آزادی‌و‌منافع‌خویش‌هم‌بپردازند.‌پیرو‌همین‌اندیشه،‌در‌ژوئیۀ‌سال‌

1848‌‌ ‌سنکافالز»کنفرانس ‌لزو« ‌و ‌زنان ‌تاریخی ‌ستمدیدگی ‌بر ‌آن ‌در ‌که ‌شد م‌تشکیل

های‌اجتماعی،‌آموزشی‌و‌اقتصادی‌برخورداری‌زنان‌از‌حقوق‌برابر‌با‌مردان‌در‌همۀ‌عرصه

‌(‌127-‌1381‌:11مشیر‌زاده، تأکید‌شده‌بود.)ر.ک:

‌مسایلی‌ از‌اواسط‌قرن‌بیستم‌و‌پس‌از‌ورود‌این‌جنبش‌به‌عرصۀ‌نقد‌ادبی‌و‌ادبیات،

مذکر‌و‌مردسالار‌در‌جامعه‌و‌در‌مانند‌غیبت‌امر‌زنانه‌در‌زبان‌به‌دلیل‌غالب‌بودن‌فرهنگ‌

هایشان‌و‌بسیاری‌مباحث‌پی‌آن،‌تشویق‌زنان‌نویسنده‌به‌بازنمایی‌عریان‌زنانگی‌در‌نوشته

‌دیگر‌برجسته‌شد.‌

گیرد‌که‌بخش‌بزرگی‌از‌اگرچه‌نهضت‌زنان‌ایرانی‌در‌دوره‌مشروطه‌و‌پس‌از‌آن‌پا‌می

‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌هایاندیشه‌از‌تأثرّ‌و‌پاارو‌ادبیات‌با‌دوره‌این‌روشنفکران‌آشنایی‌پی‌در‌هم‌آن

تاریخی‌و‌اجتماعی‌‌بستر‌و‌شرایط‌که‌چرا‌‌ندارد‌را‌غربی‌فمینیسم‌تطوّر‌و‌سیر‌اما‌است‌هاغربی

خواهی‌و‌برابری‌حقوق‌زن‌و‌متفاوتی‌را‌تجربه‌کرده‌است،‌هرچند‌در‌مسلّماتی‌چون‌آزادی

‌دارد.‌مرد‌با‌فمینیسم‌مشترک‌است‌و‌بر‌منافع‌زنان‌تأکید‌
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‌خورشیدی‌هفتاد‌و‌شصت‌دهۀ‌نویسندگان‌هایداستان‌و‌آثار‌در‌ویژه‌به‌بعد‌هایدوره‌در

شود‌ها‌و‌نظرات‌مطرح‌شده‌در‌آن‌دیده‌میغربی‌و‌اندیشه‌فمینیسم‌با‌بیشتری‌هاینزدیکی

‌آنچه‌در‌ادبیات‌دوره‌مشروطه‌به ویژه‌در‌آثار‌شاعران‌مورد‌بحث‌در‌این‌مقاله‌شاهد‌‌اما

خواهی،‌برابری‌و‌رفع‌ستم‌از‌زنان‌است‌که‌در‌جنبش‌فمینیسم‌هم‌همیشه‌بر‌زادیآهستیم،‌

‌شده‌است.میها‌تأکید‌آن

 تصوير زن در شعر شاعران عصر مشروطه 

ها‌‌آن‌و‌دارد‌مثبت‌تصویری شمال‌نسیم‌و‌لاهوتی‌عارف،‌عشقی،‌ایرج،‌بهار،‌شعر‌در‌زن

ند‌و‌تفکرات‌جامعۀ‌مردسالار‌دربارۀ‌زن‌اخواستار‌احیای‌جایگاه‌و‌هویّت‌حقیقی‌زن‌ایرانی

کنند.‌مسایلی‌چون‌حقوق‌برابر‌زن‌و‌مرد،‌آزادی،‌تعلیم‌و‌تربیت،‌حجاب‌و‌نگاه‌را‌نقد‌می

شان‌در‌جنسی‌و‌ابزاری‌به‌زن‌از‌سوی‌این‌شاعران‌مورد‌توجه‌قرار‌گرفته‌است‌و‌نظرات

‌ست.‌های‌فمینیستی‌همسواین‌باره‌تا‌اندازۀ‌زیادی‌با‌آراء‌و‌اندیشه

هایی‌هم‌در‌نگاه‌و‌اندیشۀ‌شاعران‌مذکور‌به‌برخی‌مسایل‌زنان‌وجود‌دارد‌البته‌تفاوت

های‌غربی‌شان‌از‌اندیشهها‌و‌میزان‌تأثیرپذیریکه‌بیشتر‌به‌تفاوت‌ذهنیت‌سنتی‌و‌مدرن‌آن

‌فرهنگ‌ایرانی ‌-یا ‌که ‌چنان ‌اجتماعی‌مربوط‌است؛ ‌خاستگاه ‌نیز ‌و‌اسلامی‌و نسیم‌شمال

میرزا،‌عارف‌قزوینی‌و‌لاهوتی‌هار‌در‌مقایسه‌با‌آرای‌تند‌میرزاده‌عشقی،‌ایرجالشعرا‌بملک

های‌در‌ادامه‌به‌تحلیل‌و‌تطبیق‌اندیشه‌تر‌دارند.کار‌و‌معتدلدربارۀ‌حجاب،‌نظری‌محافظه

‌پردازیم.این‌شاعران‌دربارۀ‌زن‌و‌ارائۀ‌شواهد‌شعری‌در‌حد‌گنجایش‌این‌مقاله‌می

‌ه زننقد نگاه جنسی و ابزاري ب

ها‌‌نظام‌در‌است.‌زنان‌به‌جنسی‌و‌ابزاری‌نگاه‌هافمینیست‌انتقاد‌مورد‌موضوعات‌از‌یکی

هویت‌مستقلی‌ندارد،‌ شود‌وو‌جوامع‌مردسالار‌زن‌به‌دلیل‌اینکه‌جنس‌دوم‌محسوب‌می

‌یابد.آید‌و‌در‌ارتباط‌با‌جنس‌مذکر‌هویّت‌میکنندۀ‌مرد‌به‌شمار‌میصرفاً‌به‌عنوان‌خشنود

توان‌در‌بسیاری‌از‌متون‌کلاسیک‌ادب‌فارسی‌مشاهده‌کرد‌که‌زنان‌گاه‌را‌میاین‌نوع‌ن

‌تعیین‌میشان‌ماهیت‌آنجنبۀ‌جنسیای‌بوده‌و‌های‌قالبی‌و‌کلیشهدارای‌نقش کند؛‌به‌ها‌را

دامن‌هستند‌و‌مردان‌را‌صفت‌و‌آلودهاهریمن‌-غالباً‌-خویند‌یا‌یا‌پاک‌و‌فرشتههمین‌دلیل‌

‌های‌تاریخی‌و‌اجتماعی‌جنس‌مذکر‌دربارۀ‌زنان‌است.‌وع‌بیانگر‌انگارهاین‌موضفریبند.‌می
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‌نقش‌ ‌کلیشهاین ‌برساختههای ‌که ‌تصویری‌ای ‌زن ‌از ‌مردسالارند، ‌و ‌سنّت‌مذکر های

کنند‌که‌موجودیتش‌در‌ارتباط‌با‌جنس‌مذکر‌شناخته‌پذیر‌و‌وابسته‌ارائه‌میمنفعل،‌آسیب

:‌1383دهد.)ر.ک:‌گرین‌و‌لبیهان،بژۀ‌جنسی‌تقلیل‌میشود.‌این‌تلقّی،‌زن‌را‌تا‌حدّ‌یک‌امی

‌می334 ‌این‌باره ‌در ‌الین‌شووالتر )‌ ‌نقش»نویسد: ‌آثار‌های‌قالبی‌شخصیتاگر های‌زن‌در

‌یا‌جنسیت ‌بررسی‌کنیم‌ادبی، ‌نقش‌محدود‌زنان‌در‌تاریخ‌ادبیات‌را ‌یا گرایی‌منتقدان‌مرد،

فهمیم‌که‌به‌زعم‌ابیم‌بلکه‌فقط‌مییهیچ‌چیز‌راجع‌به‌احساسات‌و‌تجربیات‌زنان‌درنمی

‌(‌1382‌:143به‌نقل‌از:‌پاینده،‌‌1988‌:269شوالتر،‌«)مردان،‌زنان‌چگونه‌باید‌باشند.

‌یـفرهنگ‌و‌یـاجتماع‌هایانگاره‌و‌جنسی‌نگاه‌نوع‌این‌مشروطه‌رـعص‌رانـشاع‌یـبرخ

‌نکوهش‌می ‌را ‌زن ‌دربارۀ ‌ایرانی ‌فمینیستجامعۀ ‌با ‌نظر ‌این ‌از ‌و ‌کنند ‌هستند.‌ها همسو

نگاه‌ابزاری‌و‌جنسی‌جامعه‌به‌زن‌و‌«‌کنیز‌مطبخی»عارف‌قزوینی‌در‌مثنوی‌کوتاهی‌به‌نام‌

‌می ‌محکوم ‌را ‌جنسی ‌ابژۀ ‌حدّ ‌تا ‌او ‌تنها‌فروکاستن ‌او ‌از ‌که ‌زن ‌به ‌نگاه ‌نوع ‌این کند.

‌از‌طریق‌ضربهمخوابگی‌می ‌اجتماع‌است‌خواهد، ‌زبان‌گویای‌یک‌فرهنگ‌و المثلی‌که

‌است:‌برجسته‌شده

‌یک‌قافـله‌را‌به‌راه‌مـشـهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گفتند‌‌کـه‌‌دزد‌‌ترکمن‌‌زد

‌بـردند‌بتان‌و‌مشـک‌مـویان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جـز‌‌پیرزنان‌‌و‌زشت‌رویان

‌یار‌چگونه‌شب‌توان‌خفتبی‌‌‌‌‌‌‌‌‌مخدوم‌به‌خـادمش‌چنین‌گفت

‌بشنو‌مثلی‌نکو‌در‌این‌بـاب:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌او‌گفت‌به‌پاسخش‌که‌ارباب

‌دریـاب‌‌کـنیـز‌مـطبخـی‌را‌‌‌‌‌‌‌بردند‌‌چـو‌مـاه‌‌خلّـخی‌‌را

‌(‌1389‌:222)عارف‌قزوینی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌دارایی ‌و ‌اموال ‌حد ‌تا ‌زن ‌آوردن ‌و‌پایین ‌سیم ‌و ‌زر ‌همسنگ‌کردنش‌با ‌و ‌مرد های

‌یر‌نیز‌بیانگر‌همان‌نگاه‌فروتری‌به‌زن‌است:‌‌احساس‌مالکیت‌داشتن‌بر‌او،‌در‌بیت‌ز

‌آن‌یکی‌شاد‌که‌املاک‌و‌زر‌و‌زن‌دارد‌اجنبی‌صاحب‌ایران‌شد‌و‌این‌است‌غمم

‌(77)همان،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌تولید‌اجتماعی‌و‌تاریخی‌بافت (1929خود)‌آنِ‌از‌اتاقی‌نام‌به‌کتابش‌در‌که‌ولف‌ویرجینیا
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ادبی‌زنان‌را‌مورد‌توجه‌قرار‌داده،‌معتقد‌بود‌که‌زنان‌در‌راه‌خلاقیت‌ادبی‌خود،‌همواره‌با‌

‌1384اند.)ر.ک:‌سلدن‌و‌ویدوسون،موانع‌اجتماعی‌و‌اقتصادی‌روبرو‌بوده رو‌از‌این‌(217:

برای‌زنان‌«‌ل‌و‌مجالفراغت‌و‌پو»‌ولف‌در‌این‌اثر‌و‌برخی‌از‌آثار‌دیگرش،‌مکرّر‌طالب‌

پروا‌بیان‌کنند‌شان‌را‌بیاست‌تا‌از‌این‌طریق‌بتوانند‌به‌نوشتن‌بپردازند‌و‌احساسات‌شخصی

‌کنند.)ر.ک:‌ولک،‌تعریف‌دوباره‌اجتماعی،‌هایارزش‌از‌را‌خود‌ذهنی‌مفهوم‌همه،‌از‌ترمهم‌و

های‌حوزه‌به‌توانمی‌را‌زنان‌مالی‌و‌اقتصادی‌موانع‌دربارۀ‌ولف‌سخن‌این‌(‌1،‌114ج‌:1383

دیگر‌هم‌تعمیم‌و‌گسترش‌داد‌و‌گفت‌که‌آن‌نه‌تنها‌مانعی‌در‌راه‌خلاقیت‌و‌تولید‌ادبی‌

های‌متعددی‌نیز‌برای‌آنان‌شده‌است‌و‌زنان‌بوده،‌بلکه‌سبب‌بروز‌مشکلات‌و‌ناهنجاری

‌در‌وابستگی‌اقتصادی‌زنان‌به‌مردان‌مینخستین‌نشانه توان‌دید‌که‌در‌بسیاری‌های‌آن‌را

مارکسیستی‌‌فمینیسم‌انتقاد‌مورد‌موضوع‌همین‌اتفاقاً‌و‌است‌کشانده‌بردگی‌به‌را‌هاآن‌موارد

داری‌را‌عامل‌فرودستی‌زنان‌و‌ستم‌بر‌نظام‌اقتصادی‌و‌سرمایهو‌سوسیالیستی‌هم‌هست‌که‌

‌از‌دیگر‌تبعات‌موانع‌اقتصادی‌زنان‌و‌محرومیت‌آنان‌از‌تولید‌عمومی‌و‌در‌آنان‌می داند.

شان‌به‌جنس‌مذکرّ،‌تن‌دادن‌ناگزیر‌بسیاری‌از‌زنان‌جوامع‌مردسالار‌به‌یک‌بستگینتیجه‌وا

‌برای‌یافتن ‌پناهگاه‌یک‌وابستگی‌مضاعف‌دیگر‌به‌نام‌ازدواج‌در‌سنین‌بسیار‌پایین،‌صرفاً

کشیده‌و‌باعث‌تشدید‌‌مردان‌سلطۀ‌زیر‌به‌بیشتر‌هرچه‌را‌آنان‌که‌است‌اقتصادی‌و‌مالی‌امن

بار‌چنین‌نگاهی‌را‌در‌گونه‌جوامع‌به‌زن‌شده‌است.‌شکل‌تأسفی‌ایننگاه‌ابزاری‌و‌جنس

بینیم‌که‌زن‌به‌سبب‌فقر‌و‌مشکلات‌اقتصادی‌به‌منزلۀ‌یک‌کالای‌جنسی‌به‌امیری‌جایی‌می

‌حاکمی‌پیشکش‌می ‌مییا ‌ستانده ‌گرو ‌به ‌یا ‌درشود ‌نیز ‌این‌موضوع ‌و‌لاهوتی‌شعر‌شود.

‌زنان‌‌خشونت‌و‌ستم‌اصلی‌عامل‌احتیاج،‌و‌گرفته‌قرار‌انتقاد‌مورد‌عشقی ‌بر ‌رفته جنسیِ

‌دانسته‌شده‌است:‌‌‌

‌دختر‌نُه‌ساله‌را‌بدهد‌به‌شوهر‌ای‌دهاتی‌شهوت‌روی‌کز‌عرب‌رسم‌از‌ناید‌شرمت‌هیچ

 گیرند‌دختر،‌ای‌دهاتیکز‌رعیت‌رشوه‌می دین‌این‌کرده‌مسلط‌سانآن‌رنجبر‌بر‌را‌خواجه

‌(1318‌:633)لاهوتی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

داشـت‌بر‌وصل‌جوان‌سرو‌بـالایی‌امـید‌‌بی‌بضـاعت‌دخـتری،‌عـلامۀ‌عهـد‌جدید  

عـاقبت‌هـیزم‌فروش‌پیرِ‌سـر‌تـا‌پا‌پلـید‌‌اش‌بد‌ناپدیدلیک‌چون‌بیچاره‌زر‌در‌کیسه  
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سه‌کیسه‌زر‌بیرون‌کـشیداز‌مـیان‌دکّه،‌کی‌‌کـز‌زغال‌کنده‌دایم‌دم‌زدی،‌وز‌چوب‌بید  

 احتیاج‌آمیخت‌بـا‌مـوی‌سیه،‌ریش‌سفید مـادرش‌را‌دید‌و‌دختر‌را‌به‌زور‌زر‌خرید

‌از‌تو‌شد‌این‌نا‌مناسب‌ازدواج،‌احتیاج‌ای‌احتیاج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(‌1312‌:324)میرزاده‌عشقی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌         ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 بري حقوق زن و مرد برا

عدالتی‌اجتماعی‌هستند،‌ها‌معتقدند‌زنان‌در‌جوامع‌مردسالار،‌گرفتار‌ستم‌و‌بیفمینیست

های‌آنان‌است.‌از‌نظر‌ترین‌خواستهرو‌برابری‌حقوق‌زن‌و‌مرد‌در‌جامعه‌یکی‌از‌مهماز‌این

‌اقتصادی‌و‌سیاسی‌،تاریخی‌شرایط‌پرداخته‌و‌ساخته‌و‌اجتماعی‌ایهمقول‌جنسیت‌ها،فمینیست

شود‌و‌این‌‌شود‌بلکه‌به‌زن‌تبدیل‌میکس‌زن‌متولد‌نمیگوید:‌هیچ.‌سیمون‌دو‌بوار‌میاست

‌تولید‌می ‌او‌با‌تمایز‌نهادن‌میان‌دو‌مقولۀ‌تمدن‌و‌جامعه‌است‌که‌این‌موجود)زن(‌را کند.

‌مونث‌بودن» »‌ ‌یک‌زن»و ‌همچون ‌شدن ‌شیء‌«ساخته ‌پیلۀ ‌از ‌زنان ‌اگر ‌است‌که ‌معتقد ،

)ر.ک:‌سلدن‌و‌ویدوسون،‌‌توانند‌نظام‌مردسالاری‌را‌براندازند.د‌بیرون‌بیایند‌میشدگی‌خو

در‌‌آنچه‌و‌دانندمی‌مردسالار‌نظام‌محصول‌را‌جنسیتی‌هاینابرابری‌هافمینیست‌(1384:‌261

ها‌مردود‌شود‌از‌نظر‌آنجوامع‌مقتدر‌و‌مردسالار‌به‌عنوان‌وظایف‌زنانه‌و‌مردانه‌مطرح‌می

های‌جنسیتی‌هستند‌تا‌زنان‌نیز‌در‌امور‌جامعه‌ای‌فاقد‌تفاوتال‌تحقق‌جامعهاست‌و‌به‌دنب

‌مشارکت‌داشته‌باشند.

‌می ‌مقایسه ‌ایران ‌جامعۀ ‌با ‌را ‌غربی ‌جوامع ‌در ‌زنان ‌وضع ‌میرزا ‌خواستار‌ایرج ‌و کند

‌های‌اجتماعی‌است.ها‌در‌فعالیتمشارکت‌آن

‌نت‌سرا‌سربار‌مرد‌استدر‌این‌مح‌‌‌‌‌‌‌‌‌در‌‌اقطار‌‌دگر‌زن‌‌یار‌‌مرد‌است

‌در‌‌اینجـا‌‌مرد‌‌باید‌‌جان‌کند‌فرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌هر‌جا‌زن‌بود‌‌هم‌پیشه‌با‌مرد‌

‌(‌1313‌:84)ایرج‌میرزا،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

حقوق‌‌تا‌کندمی‌تشویق‌را‌زنان‌زن،‌ضد‌و‌نابرابر‌اجتماعی‌ظامن‌به‌اعتراض‌در قزوینی‌عارف

‌ددـصدر‌و‌داندمی‌هانابرابری‌علیـه‌همبارز‌در‌بانوان‌پیشوای‌را‌خود‌او‌بگیرند.‌مردان‌از‌را‌خود

‌های‌زورگو‌و‌مردسالار‌است.‌براندازی‌نظام
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 در‌این‌میان‌من‌و‌صد‌دشت‌زن‌سپاه‌من‌است حقوق‌خویش‌ز‌مردان‌اگر‌زنان‌گیرند

 در‌این‌میان‌من‌و‌صد‌دشت‌زن‌سپاه‌من‌است ان‌گیرندحقوق‌خویش‌ز‌مردان‌اگر‌زن

‌(‌1389‌:64)عارف‌قزوینی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

غربی‌‌کشورهای‌و‌شرق‌بلوک‌جوامع‌با‌آشنایی‌اثر‌در‌که‌است‌شاعری‌لاهوتی‌ابوالقاسم

ان‌برابری‌حقوق‌زن‌و‌مرد‌است.‌او‌زنان‌ایرانی‌و‌آگاهی‌از‌وضع‌زنان‌در‌این‌جوامع،‌خواه

‌داند.‌را‌به‌عنوان‌نیمی‌از‌اعضای‌جامعه،‌دارای‌حق‌فعالیت‌اجتماعی‌و‌اقتصادی‌برابر‌می

‌باید‌همه‌جا‌قرین‌شود‌زن‌با‌مرد

‌

 بیکار‌در‌این‌جهان‌نماند‌یک‌فرد

‌(‌1318‌:132)لاهوتی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ندارد‌دارد؟‌خبر‌نعمت‌این‌از‌ایران‌دختر‌رابرزن‌بود‌در‌خاک‌شورا‌با‌همه‌مردان‌ب  

‌(631)همان،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌فمینیسم ‌می‌در ‌تأکید ‌امر ‌این ‌بر ‌اطاعتمارکسیستی ‌که ‌مسایل‌در‌مرد،‌از‌زن‌شود

‌مرد ‌به ‌وابستگی‌مالی‌زن ‌دارد‌اقتصادی‌و ‌که‌است‌اجتماعی‌نهاد‌اولین‌خانواده‌و‌ریشه

‌بادامی،‌.شود‌نابود‌باید‌و‌گیرد‌می‌صورت‌آن‌در‌نابرابر‌کار‌تقسیم (‌119:1389)ر.ک:

های‌مارکسیست،‌زنان‌را‌به‌کار‌کردن‌و‌داشتن‌استقلال‌اقتصادی‌و‌لاهوتی‌مانند‌فمینیست

تصادی‌و‌استقلال‌کند‌تا‌از‌این‌وابستگی‌رهایی‌یابند.‌او‌نه‌تنها‌‌فعالیت‌اقمالی‌تشویق‌می

‌می ‌ضروری ‌زنان ‌برای ‌را ‌حکومتمالی ‌سیاست‌و ‌عرصۀ ‌در ‌بلکه ‌آن‌داند ‌برای ها‌هم

‌حقوقی‌برابر‌با‌مردان‌قائل‌است:

‌بگـذار‌‌کـه‌‌دخـتران‌‌آزاد

‌

‌شـرکت‌‌بکنند‌‌در‌حکومت‌

‌(‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌1318‌:626)لاهوتی،‌‌‌‌‌

اندوزی،‌دانش‌به‌او‌فراخواندن‌و‌زن‌مقام‌بزرگداشت‌ضمن‌«زن‌ای»‌قصیدۀ‌در‌بهار‌الشعراملک

داند‌و‌برکنار‌بودن‌او‌از‌امور،‌به‌زن‌را‌نیمی‌از‌جامعه‌و‌دارای‌حق‌مشارکت‌در‌اجتماع‌می

‌معنای‌بیماری‌یک‌نیمه‌از‌تن‌جامعه‌است:

‌پایی‌ای‌زن‌تربه‌جهل‌از‌این‌فزون‌دریغا‌گر‌تو‌با‌این‌هوش‌و‌ادراک

‌به‌نیـمه‌تن‌‌فلـج‌فـرمایـی‌ای‌زن‌‌دریغـا‌کز‌حـساب‌خود‌وطـن‌را

‌(‌‌1388‌:123)بهار،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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لکه‌داند‌بها‌زنان‌را‌در‌جامعه‌دارای‌حقوقی‌برابر‌با‌مردان‌میبهار‌نه‌تنها‌مانند‌فمینیست

‌خواند:‌تر‌جامعه‌میآنان‌را‌عضو‌مهم

‌چون‌که‌عضو‌مهم‌جامعـه‌اوست

 

‌بودنش‌عضـو‌اجتماع،‌نکـوسـت

 (‌721)همان،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

به‌دفاع‌از‌حقوق‌زنان‌ایرانی‌پرداخته‌است.‌«‌کفن‌سیاه»میرزاده‌عشقی‌هم‌در‌نمایشنامۀ‌

‌تفاوت‌جنسیتی‌باز‌آنجا‌که‌ سیار‌برجسته‌است‌و‌مذکر‌با‌در‌فرهنگ‌و‌جوامع‌مردسالار،

شود‌و‌مونث‌با‌صفات‌منفعل،‌ضعیف،‌صفاتی‌همچون‌فعّال،‌قوی،‌دلیر‌و‌عاقل‌تعریف‌می

‌آفریدۀ‌‌شود،‌عشقی‌در‌تقابل‌با‌چنین‌تفکّری،ترسو‌و‌احساساتی‌شناخته‌می مرد‌و‌زن‌را

‌:داندخدا‌و‌هر‌دو‌را‌در‌اجتماع‌برابر‌می

 زن‌چه‌کرده‌است‌که‌‌از‌مرد‌شود‌شرمنده؟ ندهشرم‌چه؟‌مرد‌یکـی‌بنده‌‌و‌زن‌یک‌ب

 (1312‌:218)عشقی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌ ‌برخورداری ‌مرد، ‌و ‌زن ‌حقوق ‌برابری ‌مصادیق ‌از ‌دیگر ‌یکی ‌از‌بهرهو ‌زنان مندی

ه‌تقریباً‌همۀ‌شاعران‌عصر‌مشروطه‌بر‌امکانات‌آموزشی‌و‌لزوم‌تعلیم‌و‌تربیت‌آنان‌است‌ک

گاه‌از‌ها‌به‌نور‌دانش‌روشن‌شود،‌هیچمیرزا‌معتقد‌است‌اگر‌جان‌زناند.‌ایرجآن‌تأکید‌کرده

‌شوند:‌مسیر‌عصمت‌خارج‌نمی

‌رواق‌جان‌به‌نور‌بینش‌افروخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چو‌زن‌تعلیم‌دید‌و‌دانش‌آموخت

 بـه‌‌دریـا‌‌گـر‌‌بیفتد‌تر‌نگـردد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌هیچ‌افسون‌ز‌عصمت‌برنگردد

‌(1313‌:83)ایرج‌میرزا،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌داند:نسیم‌شمال‌هم‌راه‌نجات‌زنان‌را‌کسب‌علم‌می

 بود‌‌عـلم‌‌شـاهـد‌‌به‌مقـامِ‌‌درجـات‌‌تـو ای‌دخـتر‌من‌راه‌نجـات‌تو‌بود‌عـلم

‌(‌‌‌‌1363‌:122)نسیم‌شمال،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌دارد:سوادی‌برحذر‌میلاهوتی‌زنان‌را‌از‌جهل‌و‌بی

‌دلبری‌چون‌تو‌ز‌آرایش‌دانش‌به‌کنار‌‌اندرین‌دور‌تمدن‌صنما‌لایق‌نیست

‌(1318‌:274)لاهوتی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌



 هـط‌و‌رـــــر‌مشـــدر‌شع‌یــرانیزن‌ا‌یــمترقّ‌ری‌وـــــتص‌ /‌610

 

 

‌کند:‌‌الشعرا‌بهار‌نیز‌زنان‌را‌به‌آموختن‌علم‌و‌هنر‌تشویق‌میملکو‌

‌که‌در‌این‌دورۀ‌والایی‌ای‌زن‌سوی‌علم‌و‌هنر‌بشتاب‌و‌کن‌شکر

‌که‌مـام‌مردم‌فـردایـی‌ای‌زن‌به‌کار‌عـلم‌و‌عفـت‌کـوش‌امـروز

‌(1388‌:124)بهار،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌قائل بودن به آزادي  و هويّت مستقل زنان

شناختی،‌روانشناختی‌های‌زیست(‌به‌تبعیض1949سیمون‌دو‌بوار،‌در‌کتاب‌جنس‌دوم)

‌می ‌زنان ‌بر ‌اقتصادی‌که ‌میو ‌خرده ‌میرود ‌و ‌نامتوگیرد ‌رابطۀ ‌در ‌زن ‌مرد‌گوید: ‌به ازنی

شود؛‌مرد،‌همان‌چسبیده‌است‌و‌تنها‌به‌وسیله‌مرد‌و‌در‌ارتباط‌با‌جنس‌مذکر‌شناخته‌می

‌(‌1384‌:262)جنس‌دوم(‌است.)ر.ک:‌سلدن‌و‌ویدوسون،‌‌«دیگری»شخص‌و‌زن،‌همان‌

هویّت‌و‌وابسته‌به‌مرد‌و‌در‌این‌نوع‌تفکرّ،‌در‌جوامع‌مردسالار‌رواج‌دارد‌و‌زن‌را‌بی

شکستن‌حصارها‌و‌قید‌انگارد‌و‌سعی‌دارد‌که‌او‌را‌محدود‌و‌مقیّد‌نماید.‌می‌نتیجه،‌ضعیف

‌فمینیست‌هایخواسته‌تریناساسی‌از‌کرده،‌تحمیل‌زنان‌بر‌مردسالار‌تفکر‌و‌جامعه‌که‌بندهایی‌و

‌هاست‌تا‌زنان‌بتوانند‌در‌پرتو‌آن،‌هویت‌مستقل‌خود‌را‌در‌جامعه‌بازیابند.‌

‌خواند:طرفدار‌آزادی‌زنان‌میایرج‌میرزا‌صریحاً‌خود‌را‌

 من‌که‌اصـرار‌به‌آزادی‌نسـوان‌دارم‌‌ کاش‌قید‌پسران‌خواستمی‌پیش‌از‌وقت

‌(1313‌:72)ایرج‌میرزا،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

پندار‌غلط‌را‌چسبیدگی‌زن‌به‌مرد‌در‌مناسبات‌اجتماعی‌و‌جنس‌دوم‌تلقّی‌شدنش،‌این‌

آورد‌که‌او‌از‌نظر‌فهم‌و‌ادراک‌هم‌فروتر‌از‌مردان‌است.‌در‌اذهان‌جامعۀ‌مردمحور‌پدید‌می

‌کند:‌تابد‌و‌آن‌را‌محکوم‌میایرج‌چنین‌تحقیر‌و‌توهینی‌را‌برنمی

‌مگر‌زن‌‌در‌تمیز‌خیر‌و‌شر‌نیست‌‌‌‌مگر‌زن‌در‌میـان‌این‌‌بشر‌نیست

‌(79)همان،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌و‌به‌پدر‌شخص‌از‌انتساب‌نام‌خانوادگی‌و‌نسیم‌شمال‌به‌هویّت‌مستقل‌زنان‌اذعان‌دارد

ها‌هم‌کند.‌این‌موضوعی‌است‌که‌فمینیستشدن‌نام‌خانوادگی‌مادر‌انتقاد‌می‌نادیده‌گرفته

مردسالار‌و‌‌هژمونی‌جمله‌از‌را‌همسرش‌خانوادگی‌نام‌به‌زن‌شدن‌نامیده‌و‌اندشده‌آن‌متعرضّ

‌دانند.‌قدرت‌غالب‌مردان‌در‌جامعه‌می
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‌ولی‌نبرده‌ز‌مـادر‌به‌هیچ‌وجهی‌نام‌‌‌‌‌بـه‌اسم‌و‌رسم‌پدرها‌لقب‌نهاده‌تمام

‌مگر‌که‌مادر‌بیچاره‌نسل‌آدم‌نیست‌‌‌‌‌مگر‌که‌مادر‌بیچاره‌جزو‌عالـم‌نیست

‌مگر‌به‌مادر‌خـود،‌مـرد‌منتسب‌نبود‌‌‌‌‌ودمگر‌‌که‌‌سلسلۀ‌‌مادری‌‌نسب‌‌‌نب

 حقوق‌‌مـادر‌‌بیچاره‌‌پایـمال‌‌شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چه‌شد‌که‌اسم‌نسا‌کمتر‌از‌رجال‌شده

‌(1363‌:346)نسیم‌شمال،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

بند‌است‌گوید‌پایه‌سید‌اشرف‌خود‌به‌آنچه‌میجا‌باید‌به‌این‌نکته‌اشاره‌کنیم‌کدر‌این

‌برخی‌گفته ‌به ‌استناد ‌با ‌از‌زیرا ‌مادری‌که ‌اجداد ‌به ‌را ‌او‌خود ‌و ‌نبوده ‌سید ‌وی، ‌پدر ها،

شود‌کند.‌این‌ادعای‌او‌موجب‌اعتراض‌مردم‌و‌خشم‌برادرش‌میاند‌منتسب‌میسادات‌بوده

با‌پدرم‌کاری‌ندارم،‌مگر‌مادر‌من‌‌من»دهد:‌ها‌چنین‌پاسخ‌میاما‌سید‌اشرف‌به‌این‌اعتراض

‌(1384‌:41نورمحمدی،‌«.)سید‌نیست؟‌من‌انتساب‌به‌مادر‌خواهم‌کرد

‌لاهوتی‌هم‌خواستار‌آزادی‌زنان‌است:‌‌

 عرق‌ز‌هر‌سر‌مویش‌چکید‌و‌هیچ‌نگفت شنید‌دختر‌ایران‌خبر‌ز‌آزادی

‌(1318‌:86)لاهوتی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ها‌را‌به‌تلاش‌برای‌رهایی‌از‌قوانین‌داند‌و‌آناو‌زنان‌ایرانی‌را‌اسیر‌و‌بردۀ‌مردان‌می‌

‌کند:ضد‌زن‌در‌جامعه‌مردسالار‌تشویق‌می

‌ای‌هنوزدر‌دست‌مردِ‌شرق‌تو‌چون‌برده‌های‌غـرب‌در‌سـرِ‌کـار‌حـکومتندزن

‌ای‌‌هـنوزـان‌‌بــه‌‌انقـلاب‌‌نیـاوردهایم‌ای‌از‌آنکالبته‌هم‌اسیری‌و‌هـم‌برده

‌(893)همان،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 حجاب زن

ها‌فمینیست‌که‌چرا‌است؛‌نیسمیفم‌هایهنظری‌در‌برانگیز‌چالش‌لئمسا‌از‌یکی‌حجاب‌لهئمس

‌دانند.‌و‌هویت‌واقعی‌خویش‌میآزادی‌‌رسیدن‌زنان‌به‌ه‌درعامل‌بازدارند‌حجاب‌را

آزادی‌فردی‌در‌‌های‌لیبرال‌بر‌مباحثی‌چون‌حق‌مالکیت‌زن‌بر‌بدن‌خویش‌وفمینیست

ندهند‌‌اجازه‌و‌باشند‌داشته‌کنترل‌خود‌بدن‌بر‌زنان‌که‌آنند‌خواهان‌و‌دارند‌تأکید‌پوشش‌انتخاب

کند.‌‌پیدا‌سلطه‌هاآن‌بر‌بایی،زی‌و‌عفّت‌و‌پوشش‌درباره‌مردسالار‌جامعۀ‌فرهنگی‌های‌آل‌ایده
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ها،‌معتقدند‌ضرورت‌رعایت‌پوشش‌و‌حجاب‌در‌جوامع‌مسلمان،‌نقش‌تأخیری‌فمینیست

ها‌حجاب‌و‌به‌ویژه‌چادر‌را‌سنتی‌ما‌قبل‌اسلامی‌گیری‌هویّت‌مستقل‌زن‌دارد.‌آندر‌شکل

خروج‌دانند‌که‌برای‌حفظ‌مناسبات‌پدرسالاری‌و‌کنترل‌زنان‌و‌ممانعت‌از‌و‌درباری‌می

‌(1381‌:162شده‌است.)ر.ک:‌توحیدی،‌های‌مردسالارانه‌استفاده‌میها‌از‌چارچوبآن

شاعران‌عصر‌مشروطه‌همسو‌با‌عقاید‌فمینیستی،‌حجاب‌را‌محدودیتی‌از‌سوی‌جامعۀ‌

‌این‌عقیده‌از‌تندترین‌و‌جسورانهمتحجر‌و‌مردسالار‌بر‌زنان‌می ترین‌عقاید‌شاعران‌دانند.

‌مر ترین‌اشعار‌نیز‌در‌رود‌و‌گزندهز‌مبارزه‌آشکار‌با‌حجاب‌پیش‌میمشروطه‌است‌که‌تا

‌داند:‌این‌باره‌از‌ایرج‌میرزا‌است.‌ایرج‌حجاب‌را‌مانعی‌در‌برابر‌معرفت‌و‌آگاهی‌زنان‌می

 کجاست‌دست‌حقیقت‌که‌فـتح‌باب‌کند نقـاب‌بر‌رخ‌زن‌سـدّ‌‌باب‌معرفـت‌است

‌(‌‌1313‌:13میرزا،)ایرج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

طرفداران‌حقوق‌زنان‌بر‌این‌باورند‌که‌محصور‌کردن‌زن‌در‌حجاب‌به‌بهانۀ‌نجابت،‌از‌

‌های‌مردسالار‌است.‌های‌سنت‌مذکر‌و‌نظامبرساخته

کند‌حجاب‌و‌چادر‌نیست‌بلکه‌عصمت‌و‌ها‌حفظ‌میگوید‌آنچه‌زن‌را‌از‌بدیایرج‌می

‌:عفت‌است

‌زنـان‌‌‌‌تا‌‌‌‌کـی‌‌‌گرفتار‌‌حجابند‌‌‌‌‌‌‌خدایـا‌تا‌کـی‌ایـن‌مـردان‌به‌خوابند

‌نه‌‌چادر‌لازم‌و‌نه‌‌چاقـچور‌اسـت‌‌‌‌‌‌‌زنـان‌را‌عصمت‌و‌عفت‌ضرورسـت

‌کشُ‌نیستتئـاتر‌و‌رستوران‌نـاموس‌‌‌‌‌‌‌‌زن‌رو‌بـسته‌را‌ادراک‌و‌هشُ‌نیست

‌(79)همان،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

انتقادهایش‌‌ترینگزنده‌و‌تندترین‌از‌یکی‌و‌کندمی‌انتقاد‌حجاب‌از‌بسیار‌خود‌اشعار‌در‌ایرج

کشیدند(‌‌گچ‌به‌زنی‌ویرتص‌/‌کاروانسرایی‌در‌سر‌)در‌«زن‌یرتصو»‌قطعه‌در‌طنزآلودش‌زبان‌با‌را

)ر.ک:دیوان‌ایرج‌‌افکند!‌زنی،‌علما‌را‌به‌گناه‌می‌بیان‌کرده‌است‌که‌حتی‌دیدن‌تصویر‌برهنۀ

‌بینیم:(‌و‌نهایتاً‌مبارزه‌افراطی‌و‌جسورانه‌او‌را‌با‌حجاب‌در‌بیت‌زیر‌می1313‌:177میرزا،

 حجاب‌است‌آنکه‌ایران‌زو‌خراب‌است تمام‌این‌مفاسد‌از‌حجاب‌است

‌(‌‌1313‌:111میرزا،ج)ایر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌بندهای‌در‌زنان‌کردن‌محدود‌با‌هایشانمخالفت‌و‌فمینیسم‌پیشروان‌آرای‌یادآور‌دیدگاه،‌این‌
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ها‌معتقدند‌در‌جامعۀ‌مردانه،‌زنان‌باید‌در‌خانه‌باشند،‌چادر‌حجاب‌اجباری‌است.‌فمینیست

از‌خانه‌بودن‌و‌درگیر‌ها‌باید‌بیرون‌بر‌سر‌کنند‌و‌به‌کارهای‌روزمرۀ‌خانه‌مشغول‌باشند.‌آن

خواهی‌را‌برای‌دنیای‌مردانه‌بگذارند.‌مردان‌در‌چنین‌دنیایی،‌منع‌زن‌سیاست‌شدن‌و‌آزادی

ای‌برای‌تأمین‌سعادت‌و‌امنیت‌او‌داشتن‌او‌در‌خانه‌را‌دفاع‌از‌او‌و‌شیوهاز‌کار‌کردن‌و‌نگه

‌(‌‌‌‌‌‌‌‌2‌:672،‌ج1382)ر.ک:‌دوبوار،‌‌انگارند.می

کند‌و‌سخنان‌واعظین‌مبلّغ‌حجاب‌نان‌را‌به‌ترک‌حجاب‌تشویق‌میعارف‌هم‌آشکارا‌ز

‌شمارد:اهمیت‌میرا‌بی

 در‌گوش،‌وعظ‌واعظ‌بی‌آبرو‌مگیر ترک‌حجاب‌بایدت‌ای‌ماهرو‌دگر

‌(1389‌:273)عارف‌قزوینی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

دختران‌ایران‌«‌به‌دختر‌آفتاب»گر‌شاعران‌است‌و‌در‌شعر‌موضع‌لاهوتی‌هم‌همسو‌با‌دی

‌خواند:‌را‌به‌کنار‌نهادن‌حجاب‌و‌حضور‌در‌جامعه‌و‌تحصیل‌علم‌فرا‌می

‌از‌روی‌خود‌این‌حجاب‌بردار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌دخـتر‌نامــدار‌ایران

‌ار!چــادر‌بنـه‌و‌کــتاب‌بـرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چون‌دخترکان‌ازبکستان

‌(1318‌:419)لاهوتی،‌‌  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

برای‌‌داراندین‌دست‌در‌ابزاری‌را‌حجاب‌و‌داندمی‌آورشرم‌را‌زنان‌بودن‌پرده‌در‌لاهوتی

ال‌رادیک‌هایفمینیسمت‌تفکرات‌با‌منطبق‌فکر‌طرز‌این‌شمارد.می‌زنان‌کشیدن‌بند‌به‌و‌فریفتن

‌دانند.‌‌ای‌برای‌انقیاد‌و‌سرکوب‌زنان‌و‌نتیجۀ‌نگاه‌جنسی‌به‌زن‌میاست‌که‌حجاب‌را‌وسیله

‌مـا‌‌را‌‌میان‌‌جامعه،‌‌بی‌آبرو‌‌مکن‌‌‌‌زین‌بیش‌این‌نقاب‌سیه‌را‌‌به‌‌رو‌مکن

‌جانا،‌ز‌بـاز‌کـردن‌رو،‌‌هیچ‌رو‌مکن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌هنوزشرم‌آور‌این‌بود‌که‌تو‌در‌پرده

‌خو‌مکنهیچ‌اعتنا‌به‌گفتۀ‌ایـن‌زشت‌‌‌‌‌‌گرای‌‌و‌شیخ‌‌بد‌اخلاق‌‌حیلهادهتـو‌س

‌(886و‌‌887)‌همان،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

که‌‌است‌معتقد‌و‌کندمی‌تعبیر‌سیاه‌کفن‌به‌چادر‌و‌حجاب‌از‌«سیاه‌کفن»‌در‌عشقی‌میرزاده

‌اجتماعی‌فعالیت‌و‌مشارکت‌مانع‌زیرا‌است،‌دهـش‌‌-‌زنان‌یعنی‌-‌جامعه‌از‌نیمی‌مرگ‌باعث‌آن

‌زنان‌در‌کارهاست:
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‌گر‌کفن‌نیست‌بگو‌چیست‌پس‌این‌روبنده

‌مرده‌‌باد‌‌آنکه‌‌زنان‌‌زنده‌به‌‌گور‌افکنده‌

‌با‌من‌ار‌یک‌دو‌سه‌گوینده‌هم‌آواز‌شـود‌

‌کم‌کم‌‌این‌زمزمه‌‌در‌جامعه‌‌آغاز‌‌شـود‌

‌ها‌روی‌زنـان‌‌بـاز‌‌شـودن‌‌زمزمهبا‌‌همی‌

‌زن‌‌کَند‌جامۀ‌‌شرم‌آر‌‌و‌سر‌افـراز‌‌شود‌

‌لـذت‌‌زنـدگـی‌از‌‌جامـعه‌‌احـراز‌‌شود‌

‌ورنه‌تـا‌زن‌به‌کفن‌سر‌برده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌نیمـی‌از‌مـلت‌ایـران‌مـرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌1312‌:219عشقی،‌میرزاده‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌کند:‌بهار‌نیز‌با‌حجاب‌مخالف‌است‌و‌از‌آن‌با‌نام‌کفن‌یاد‌می

 تا‌به‌کـی‌زندگـی‌کنـد‌به‌کـفن وین‌وجـود‌لطـیف‌‌یعـنی‌‌زن

‌(‌1388‌:721)بهار،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

دارد‌و‌اگر‌از‌درون‌خویش‌به‌عفتی‌بازنمیاو‌معتقد‌است‌حجاب‌و‌چادر،‌زن‌را‌از‌بی

‌دامنی‌بازدارد.‌تواند‌او‌را‌از‌آلودهزینت‌عفت‌و‌حیا‌آراسته‌نباشد‌حجاب‌هم‌نمی

‌تا‌که‌زن‌بسته‌و‌پیچیده‌به‌چادر‌باشد‌نشود‌منقطع‌از‌کـشـور‌ما‌این‌حـرکات

 که‌زن‌آزادتر‌انـدر‌پـس‌معـجر‌باشد است‌بهارحفظ‌ناموس‌ز‌معجر‌نتوان‌خو

‌(‌314)همان،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌        

‌بر‌ ‌او ‌متفاوت‌است. ‌این‌عصر ‌دیگر‌شاعران ‌حجاب‌با ‌نسیم‌شمال‌دربارۀ ‌دیدگاه اما

ی‌او‌را‌در‌پردۀ‌حجاب‌میسرّ‌کند‌و‌آزادی‌و‌خوشبختی‌واقععفّت‌و‌عصمت‌زن‌تأکید‌می

‌میمی ‌منظر ‌این ‌از ‌فمینیستداند. ‌با ‌را ‌او ‌تنها‌های‌اسلامی‌همتوان ‌نه ‌دانست‌که عقیده

ای‌برای‌حفظ‌هویّت‌و‌عاملی‌برای‌دانند‌بلکه‌آن‌را‌وسیلهحجاب‌را‌مانع‌آزادی‌زنان‌نمی

 شمارند.جلوگیری‌از‌نگاه‌جنسی‌و‌ابزاری‌به‌آنان‌می

‌اش‌‌مستور‌بادباید‌از‌هر‌اجنبی‌رخساره‌‌باد‌حور‌قرین‌خوبی‌در‌هک‌خواهد‌ار‌دختر

 باد‌مسرور‌خاطرش‌شیرین‌شعر‌زین‌شب‌و‌روز اددیدۀ‌نامحرمان‌از‌روی‌‌خوبش‌‌دور‌ب
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 دختران‌را‌یار‌جانی‌عفت‌است‌و‌عصمت‌است              ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌زندگانی‌عفت‌است‌و‌‌عصمت‌است‌‌‌‌‌‌‌‌زینت‌این‌               ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(216و1363‌:217)نسیم‌شمال،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

کلام‌آخر‌آن‌است‌که‌در‌شعر‌شاعران‌عصر‌مشروطه‌به‌رسمیت‌شناختن‌حقوق‌فردی‌

م‌برخلاف‌که‌نشان‌دادیو‌اجتماعی‌زنان‌اصل‌اساسی‌و‌باور‌ذهنی‌گویندگان‌است‌و‌چنان

‌تربیت‌دوره ‌که ‌نباید‌غافل‌بود ‌این‌نکته ‌از ‌اما ‌دارد ‌زن‌وجود ‌مثبت‌به ‌نگاه های‌گذشته،

فرهنگی‌‌و‌تاریخی‌هایانگاره‌آن‌در‌که‌مردمحور‌فرهنگ‌و‌جامعه‌در‌او‌زیستن‌و‌شاعر‌فرهنگی

د‌خواه‌دنبال‌به‌را‌تفکر‌همان‌بازتاب‌ناخودآگاه‌است‌بوده‌منفی‌اغلب‌زن‌دربارۀ‌مذکر‌جنس

داشت‌و‌این‌موضوع‌را‌به‌شکلی‌بسیار‌کمرنگ‌در‌شعر‌یکی‌دو‌تن‌از‌همین‌شاعران‌شاهد‌

الشعرا‌بهار‌واژۀ‌زن‌و‌زن‌صفتی‌را‌چنان‌که‌عارف‌قزوینی،‌نسیم‌شمال‌و‌ملکهستیم؛‌چنان

‌گیرند:‌‌انگارند‌که‌آن‌را‌به‌عنوان‌دشنام‌و‌اهانتی‌علیه‌دشمنان‌و‌حاکمان‌به‌کار‌میزشت‌می

 میا‌تو‌سر‌زده‌همسایه،‌خانه‌خالی‌نیست خانه‌ایران‌پر‌است‌مشتی‌زن‌ببین‌که

‌(1389‌:84)عارف‌قزوینی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 شودای‌بسا‌مردی‌که‌روز‌امتحان‌زن‌می شودهر‌خیانتکار‌تکلیفش‌معین‌می

‌(1362‌:12)نسیم‌شمال،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 خویِ‌مـردانِ‌نامـدار،‌کجاست؟‌‌‌ آنکه‌در‌دهرِ‌زن‌طبیعت،‌داشت

‌(1388:1263)بهار،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ی‌و‌جنسی‌به‌زنان‌دارد:نیز‌نگاه‌ابزار«‌طبیعت‌زن»بهار‌در‌شعر‌

‌پیچ‌در‌پیچ‌و‌لای‌بـر‌لایند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌راست‌خواهی‌زنـان‌معمایند

‌بجز‌از‌اصـل‌فاعل‌و‌مفعول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نیست‌زن‌پایبند‌هیچ‌اصـول

 غایتش‌زادن‌است‌و‌پروردن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خویش‌را‌صد‌قلم‌بزک‌کردن

‌(771)همان،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌البته‌این‌چند‌بیت‌در‌میان‌آن‌همه‌ابیات‌درخشان‌این‌شاعران‌در‌دفاع‌از‌زن،‌استثناست

‌را‌دارد‌و‌هدف‌از‌آوردن‌آن‌تنها‌بیان‌این‌حقیقت‌است‌که‌در«‌الإستثناء‌کالمعدوم»و‌حکمِ‌
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آنکه‌خود‌بخواهند‌و‌بدانند‌یز‌بیهای‌روشن‌نها‌و‌اندیشهجوامع‌مردسالار‌گاهی‌حتی‌ذهن

‌بازتولید‌می ‌با‌این‌وصف،‌اکنون‌بهتر‌میگفتمان‌غالب‌و‌مسلّط‌جامعه‌را توان‌به‌راز‌کنند.

‌زن ‌و‌حتی‌برخوردهای‌دوگانه‌و‌جریان‌گستردۀ ‌متون‌کلاسیک‌فارسی‌پی‌برد ستیزی‌در

‌او‌که‌یکی‌از‌آمیز‌شاعری‌چون‌خاقانی‌را‌با‌مقولۀ‌زن‌درک‌کرد‌و‌دانست‌که‌چرتناقض ا

‌در‌سوگ‌همسرش‌سروده‌است،‌در‌همان‌حال‌از‌مرگ‌دخترش‌ترین‌مرثیهسوزناک ها‌را

‌شود!‌کند‌و‌یا‌از‌زاده‌شدنش‌غمگین‌میشادمانی‌می

 گيرينتيجه

نگر‌‌مثبت‌ایاندیشه‌مشروطه‌عصر‌شاعران‌که‌دهدمی‌نشان‌آمد‌دست‌به‌هابررسی‌از‌آنچه

یل‌به‌حقوق‌فردی‌و‌اجتماعی‌او‌هستند‌و‌از‌این‌نظر‌برخی‌و‌مترقی‌دربارۀ‌زن‌دارند‌و‌قا

ها‌در‌این‌گیری‌آنآورند.‌البته‌موضعهای‌فمینیستی‌معاصر‌دربارۀ‌زنان‌را‌فرا‌یاد‌میاندیشه

هایی‌با‌هم‌دارد‌اما‌نهایتاً‌همگی‌بیانگر‌یک‌چیزند؛‌آزادی،‌برابری‌و‌رفع‌ستم‌از‌باره‌تفاوت

برابری‌زن‌و‌مرد،‌لزوم‌تعلیم‌و‌تربیت‌شد.‌ها‌تأکید‌میآن‌بر‌مینیسم‌همدر‌نهضت‌ف‌که‌زنان،

‌نقد‌و‌نکوهش‌نگاه‌جنسی‌و‌ ‌مشارکت‌و‌حضور‌زنان‌در‌امور‌اجتماعی‌و‌سیاسی، زنان،

های‌ابزاری‌به‌زن،‌و‌به‌رسمیت‌شناختن‌آزادی‌فردی‌و‌هویّت‌مستقل‌زنان‌از‌جمله‌دیدگاه

عشقی‌‌و‌لاهوتی‌عارف،‌ایرج،‌مچنینه‌است.‌پژوهش‌این‌در‌مذکور‌شاعر‌شش‌هر‌مشترک

‌اند‌و‌در‌مواردی‌نظرات‌افراطی‌و‌تندی‌دربارۀ‌آن‌دارند.‌با‌حجاب‌اجباری‌به‌شدت‌مخالف

داند‌اما‌بهار‌هرچند‌کشف‌حجاب‌رضاخانی‌را‌امری‌مبارک‌و‌موجب‌پیشرفت‌زنان‌می

‌هیچتر‌به‌آن‌دارد‌و‌نسیم‌شمال‌هم‌حجاب‌ربرخلاف‌ایرج‌و‌دیگران،‌نگاهی‌معتدل گاه‌ا

‌برای‌زنان‌نفی‌نمی ‌آن‌را کند‌و‌ضمن‌تأکید‌بر‌آزادی‌زنان‌و‌لزوم‌حضورشان‌در‌جامعه،

الشعرا‌بهار‌دربارۀ‌حجاب‌و‌برخی‌مسایل‌زنان‌داند.‌اعتدال‌نظر‌نسیم‌شمال‌و‌ملکلازم‌می

ان‌میرزا،‌عارف‌قزوینی‌و‌لاهوتی‌در‌این‌باره‌را‌شاید‌بتودر‌مقایسه‌با‌آرای‌تند‌عشقی،‌ایرج

بهار‌‌بیشتر‌بندیپای‌و‌غربی‌هایاندیشه‌از‌عارف‌و‌ایرج‌لاهوتی،‌عشقی،‌تأثیرپذیری‌دلیل‌به

‌وع‌دربارۀ‌فرم‌و‌شکلـکه‌این‌موضلامی‌دانست؛‌چنانـاس‌-و‌نسیم‌شمال‌به‌فرهنگ‌ایرانی

‌نوآورانۀ‌برخی‌اشعار‌عشقی‌و‌لاهوتی‌تحت‌تأثیر‌ادبیات‌روس‌و‌اروپا‌هم‌صادق‌است.‌‌

‌
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Abstract 

The woman and her individual and social rights entered Literary discussions 

whit Constitutional Movement And became one of the most important issues in 

Constitutional Poetry. Hence women were at the center of discussions, So that in 

this day and age, very few poets who are Attention more or less to freedom and 

women's rights. Equality, freedom, education, the presence of women in society 

and to prevent gender discrimination and sexual look to women, including 

women's issues is reflected in the poetry of Constitutional era. Malek-alshoara 

Bahar and Nasim-e shomal look more balanced and a more traditional to woman 

and In contrast, Iraj Mirza, Lahooti, Eshqi and Aref Qazvini are more radical 

and sometimes even disagreed with some issues such as the veil. This study will 

analysis the idea of  constitutional poets about women and seeks to answer the 

fundamental question is it progressive or regressive thought and whether it can 

be aligned with the ideas Considered in feminism or not? The results show that 

the poets of that era have positive thoughts about women and in this sense, it 

corresponded with some feminist ideas about women.  

Keywords: Constitutional period, Poetry, women, feminism, Constitutional 

Poets. 
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